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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و جوامع، یکی از مهم‏ترین عوامل بنیادین در شکل‏گیری هویتّ فرهنگی و اجتماعی است، 
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تاریخ شفاهی

عبدالوهاب شفیعی 
پیشکسوت کشاورزی و 

اقتصاد گرگان و دشت
گفت وگو با مرحوم عبدالوهاب شفیعی

محمود اخوان مهدوی*

یادداشت
محله ی  در  آذرماه 1305  در 20  عبدالوهاب شفیعی  مرحوم 
سرچشمه استرآباد در خانواده ای مذهبی و البته متجدد، متولد 
شد، پدربزگش حاج محمدشفیع استرآبادی از مشروطه خواهان 
استرآباد و پدرش علی اصغر شفیعی نخستین کسی است که 
برای انتشار روزنامه در گرگان اقدام کرد. عبدالوهاب شفیعی در 
حوزه های کشاورزی، تجارت، صنایع جدید و تولید محصولات 
دهه‏های  در  گرگان  اقتصاد  توسعه ی  در  کل  به طور  و  اولیه 
گذشته، اقدامات قابل توجهی داشت. ایشان در سال های پایانیِ 

عمر خویش همواره آرزو داشت فرصت و توانی دست دهد تا بتواند خاطرات 90 سال زندگیِ 
خویش را بنویسد، اما هیچ گاه این فرصت روی نداد و سرانجام در تاریخ 19 دی ماه 1396 
نغمه  پراکنده ای توسط خانم  اخیر مصاحبه های  در یک دهه ی  وداع گفت.  را  فانی  دارِ 
عقیلی روزنامه نگار گرگانی و آقای موسی جرجانی با ایشان صورت گرفته و در نشریات 
محلی و کشوری به چاپ رسیده است. متنی که پیش رو دارید گفت وگویی است که در سال 
گفت وگویِ  نخستین  که  گفت وگو  این  است.  انجام شده  ایشان  منزل شخصیِ  در   1395
رسمیِ نگارنده با مرحوم شفیعی بود، بیش از 6 ساعت به طول انجامید و در طول این 6 
ساعت مرحوم شفیعی چنان برسرِ ذوق آمده بود که از رفتن به مجلس میهمانی که از قبل 
دعوت شده بود امتناع کرد و هرچند فرزندانش، دوبار برای بردن وی به میهمانی به دنبال او 
آمدند، جلسه ی مصاحبه را ترک نکرد و هم چنان به بیان سخنان ارزشمند خود ادامه داد. 

* پژوهشگر تاریخ 
و فرهنگ سرزمین 
استرآباد

مرحوم عبدالوهاب شفیعی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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و  برادر  پدربزرگ،  مادر،  پدر،  مورد خانواده‏ی خودتان،  در  ابتدا  لطفاً  آقای شفیعی  اخوان- 
خواهرها و به طور کل محیطی که در آن بزرگ شدید برای ما توضیح بدهید.

پدرم، حاج محمدشفیع استرآبادی پسر استاد محمدتقی  شفیعی- پدر بزرگ من؛ یعنی پدرِ 
استرآبادی بود. استاد محمدتقی استرآبادی چهارتا پسر داشت به نام‏های حاج محمدرضا )که 
معروف بود به »حاج محمدرضا بزرگ«(، حاج محمدیوسف، حاج محمدشفیع )پدربزرگ من( 
و محسن که اغلب نسل این‏ها فامیلی تقوی رو انتخاب کردن و عده‏ای هم که از نسل حاج 
محمدشفیع بودن فامیلی شفیعی رو گرفتن. حاج محمدرضا بزرگ دو پسر مشهور داشت به 
نام‏های حاج محمدتقی تقوی که همین عمارت کلاه‏فرنگی تقوی رو که الآن اداره‏ی میراث 
فرهنگی هست رو ساخت، یکی هم حاج احمد، پدر حاج عبدالصمد تقوی که همین ساختمان 
مدرسه‏ی تقوی که اون رو هم الآن میراث فرهنگی خریده رو ساخت. به هرحال پدربزرگ من 
حاج محمدشفیع و پدرم حاج علی‏اصغر شفیعی، فرزند ارشدِ حاج محمدشفیع بود. از اون جایی 
که وضع بهداشتیِ ایران در دوران قاجار نامناسب بود و مردم مدام گرفتار وبا و طاعون و ... 
بودند، مادربزرگم هر بچه‏ای که به دنیا می‏آورد، همه  ازبین می‏رفتند. تا این که پدر من دنیا 
آمد، حاج محمدشفیع پدرم رو در همون کوچکی با خودش برُد به کربلا و اون‏جا به اصطلاح 
برای زنده ماندنش نذر کرد. در هر صورت پدرم زنده ماند و تنها فرزند حاج محمدشفیع از 
زنِ اولش بود، چون که مادرِ پدرِ ما هم زود فوت کرد. زن دوم حاج محمدشفیع، خاله‏ی حاج 
محمدتقیِ فلسفی بود که اصالتاً کردکو یی بود. یعنی پدربزرگم بعد از ازدواج دومش با میرزا 
حاج آقا فلسفی )پدر حاج محمدتقی( باجناق شد. حاج محمدشفیع از زن دومش پنج تا بچه 
داشت که چهار تا پسر به نام‏های عبدالرزاق، عبدالمجید، غفور و محمدرحیم و یک دختر هم 

داشت که همسر مرحوم حاج احمد کریمیان بود. 
پدر بزرگ شما، حاج محمدشفیع، در زمان مشروطه، جزو مشروطه‏خواهانِ  ظاهراً  اخوان- 

استرآباد بوده، آیا چیزی در مورد فعالیت‏های حاج محمدشفیع در دوران مشروطه شنیده‏اید؟ 
شخصیت‏های  از  خودش  زمان  در  محمدشفیع  حاج  می‏دانید  که  همون‏طور  شفیعی- 
به  داشت،  مشروطه  دوره‏ی  در  که  فعالیت‏هایی  به خاطر  و  بود  گرگان  معروف  و  بزرگ 
اون  در  محمدشفیع  حاج  بود.  ملت  فداییِ  واقعاً  و  بود  شده  معروف  »رییس‏المجاهدین« 
ما  فامیل  بود. یک خاطره‏ای توی  ارزشمندی  آدم خیلی  این شهر،  بحران مشروطیت، در 

هست که گرگانی‏ها بدانند بد نیست:
قبل از سلطنت رضاشاه امنیت شهر به عهده‏ی حاج محمدشفیع بود. حاج محمدشفیع حدد 
پنجاه- شصت نفر آدمِ جوان داشت که امنیت شهر را تأمین می‏کردند. یک توپ داشتند که 
گذاشته بودند روی برج و شب‏ها درِ دروازه رو می‏بستن که تردد نشود و روزها دوباره باز 
می‏کردند که مردم بروند و بیایند. تا این‏که محمدعلی‏شاه از مشروطه‏خواهان شکست خورد و 
فرار کرد رفت روسیه، چون روس‏ها حامیِ او بودند. بعد آوردنش به گمیش‏تپه، در گمیش‏تپه به 

عبدالوهاب شفیعی ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ترکمن‏ها اسلحه دادند که شاه رو حمایت کنند و از همین ترکمن‏های مسلح برای او یک اردو 
درست کردند. برنامه‏شان این بود که محمدعلی‏شاه از گمیش‏تپه بیاد به گرگان و از گرگان بره 
شاهرود و از راه شاهرود بره تهران رو بگیره و دوباره سلطنت کنه. به هر صورت محمدعلی‏شاه 
یک چند روزی در گمیش‏تپه بود و اردویی درست کرد و راه افتاد به سمت استرآباد. اون موقع 
حاج محمدشفیع سرپرست تأمین امنیت شهر بود، خیلی هم آدم متعصبی بود؛ مقلد مرحوم 
آیت‏اله .... )اسم را به خاطر نمی‏آورد( بود. به هرحال هم مسؤل امنیت شهر بود و هم یک 

تعصب خاص مذهبی داشت )مذهبیِ خیلی قوی‏ای بود(. 
اون روزی که خبر دادند محمدعلی‏شاه می‏خواهد وارد شهر استرآباد بشه، حاج محمدشفیع 
از روی غیرت و تعصب و احساس مسؤلیت، خودش رفته بود در پشت توپی که روی برُج 
بود، نشسته بود. اون موقع در گرگان هم دودستگی بود، در بین همین فامیل‏های ما یک عده 
مشروطه‏خواه و یک عده مستبد بودند. برادرزاده‏هاش پسران حاج محمدرضا بزرگ،1 مرحوم 
حاج محمدتقی و حاج احمد و این‏ها، گفتند: »حاج عمو رفته روی برج، پشت توپ نشسته، 
الان محمدعلی‏شاه میاد این رو می‏کُشه!« خلاصه همین برادرزاده‏ها میرن اون‏جا و بهش میگن: 
»حاج عمو! تو این جا ایستاده‏ای؟ این مرد داره با قشون میاد این‏جا، تو رو از بین میبره، بیا بریم، 
مشروطه‏خواه ها همه فرار کردند!« خلاصه به هزار زحمت گرفتن برُدنش. خدا رحمتش کنه! 
می‏گویند همین‏طور که از دروازه دورشِ می‏کردند، در حال راه رفتن می‏گفت: »ای بی‏غیرت‏ها! 
ای بی‏‎غیرت‏ها! شهر رِ وِل کردین و...!« خلاصه شایع بود که محمدعلی‏شاه دستور داده بود که 
وقتی قشون رسید به استرآباد، حاج محمدشفیع رو اعدامش کنند. )این هم یک ماجر ایی بود از 

تاریخ گرگان که خلاصه به خیر گذشت و رفت! وضع گرگان این بود دیگه!(
اخوان- مادرِ شما از کدام خانواده بود؟ از پدربزرگ مادری‏تان هم چیزی به خاطر دارید؟

فامیلی  روزها  اون  )البته  بود.  خلیقی  محمدزمان  حاج  مرحوم  مادری ‏مَ  پدربزرگ  شفیعی- 
نداشت، بعدها بچه‏هاش فامیلیِ خودشون رو گذاشتن خلیقی(. حاج محمدزمان از زن اولش 
یک پس و یک دختر داشت، تنها پسرش )یعنی تنها داییِ من( مرحوم حسین خلیقی بود که به 
»حسین زمان‏زاده« معروف بود، دخترش هم که مادر من بود. فقط همین دو تا بچه رو داشت. 
بعد مادرِ مادرِ من زود فوت کرد، نتیجتاً رفت زن دیگری گرفت که از زن دیگرش محمدصادق 
و اسد و اسماعیل و موسی خلیقی و دو تا هم دختر داشت به نام‏های نورجهان و کوکب. 
پدربزرگ مادریِ من از شخصیت‏های بزرگ تجاری استرآباد بود. معروف است که اون موقع 
حکومت منطقه‏ی استرآباد در اختیار امیراعظم بود، مقر اصلیِ حکومت امیراعظم در شاهرود 
بود و هم‏زمان حکومت این‏جا هم زیر نظرش بود، برای همین هروقت که می‏آمد استرآباد، 
می‏آمد منزل پدربزرگ من )حاج محمدزمان خلیقی(، حاج محمدزمان یک خانه‏ی سه‏طبقه ی 
خیلی مفصل داشت که داخل این خانه یک حوض‏خانه و ... بود. این خانه که نزدیک بازار 
بود مهمان‏خانه‏اش بود و فقط خودش زندگی می‏کرد. یک خانه‏ی دیگر هم کنار مکتب‏الحسین 

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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فعلی داشت که خانه‏ی زن دوّمش بود.2 بعد که خودش فوت کرد بیشتر همین دایی بزرگ ما 
که اون‏جا می‏نشست و ملکش رو هم دادن به همین داییِ بزرگ و مادرم، خانه‏ی دیگه رو هم 
بچه‏های زن دومش گرفتند. حاج محمدزمان خیلی تاجر معروفی بود و بیشتر روابط تجاری‏اش 

هم با بادکوبه بود، می‏رفت بادکوبه و از اون‏جا مال‏التجاره می‏آورد. 
اخوان- شما چندتا خواهر و برادر بودید؟

شفیعی- عرض کنم که پدرِ من  از مادر من پنج تا بچه داشت سه تا پسر بودیم که یکی من 
)عبدالوهاب( پسر بزرگش بودم و دیگری عبدالرسول و برادر کوچکم اردشیر و سه تا هم دختر 
داشت؛ دو تا از اون‏ها عروس میرزاحاج آقا فلسفی، یعنی عروسِ خاله‏شان بودند، یکی زن حاج 
محمدتقی فلسفی، یکی هم خانم حاج مهدی فلسفی بود، که اون‏ها از من بزرگ‏تر بودن، خواهر 
کوچک من هم همسر عبدالخالق رضاقلی‏نژاد بود. پدرم از زن دومش هم دوتا فرزند داشت؛ 
یکی احمد و دیگری یک دختر که هنوز هم هستند و ما با هم رفت و آمد هم داریم. اما چون 

من پسر ارشد پدرم بودم، از همون بچگی خیلی به من علاقه داشت. 
روشنفکرهای  از  خودش  زمان  در  شفیعی،  علی‏اصغر  حاج  مرحوم  شما،  پدر  اخوان- 

استرآباد بود، کمی در مورد پدرتان بگویید.
شفیعی- بله! پدر بنده در زمان خودش، در اون مقتضای زمان که در گرگان امکاناتی نبود 
و استرآباد تقریباً جزو شهرهای عقب‏افتاده بود، یک شخصیت روشنفکر و باسوادی بود، 
مثلًا زبان فرانسه می‏دانست. برای خودش یک‏جور دارو دسته‏ای داشت که با هم رفت‏وآمد 
می‏کردن و جزو شخصیت‏های بارز شهر گرگان بود. پدر من قبل از این‏که تبعید بشه، تنها 
اقتصاد  اقتصاد )مغازه‏ی  نام مغازه‏ی  فرد روشنفکر شهر گرگان بود که مغازه‏ای داشت به 
شفیع( و در این مغازه کتاب‏ها و مجلات و از این‏جور چیزها می‏آورد. به علاوه مغازه‏اش 

محل تردد افراد روشنفکر گرگان بود.
اخوان- ماجرای تبعید پدرتان )حاج علی‏اصغر شفیعی( چی بود؟

شفیعی- پدرم در همان سال‏های اول سلطنت رضاشاه یا همون سال‏هایی که رضاشاه زمام 
مملکت رو دست گرفته بود )حدود 1304- 1303خ( به دلیل مبارزات سیاسی، به همراه 
مرحوم کاشف3 به مشهد تبعید شد. یک سال در مشهد تبعید بودن، بعد که دوران تبعیدش 

تمام شد، از مشهد به تهران رفت و بعد از مدتی دوباره برگشت به استرآباد.
اخوان- تحصیلات ابتدایی شما چه‏طور سپری شد؟

من کلاس  و  شد  منتقل  پهلوی‏دژ  به  معلم  عنوان  به  پدرم  که  بودم  ساله   7 من  شفیعی- 
اولم رو در اون‏جا خواندم. اون موقع اون‏جا کلًا در یک طرف پلُ یک مدرسه‏ی یک‏طبقه 
با شیش‏تا اتاق بود، طرف دیگه‏ی رودخانه هم، به فاصله‏ی 500-600 متر پایین‏تر، پنج- 
زندگی  اون‏جا  ما  و  بود  معلمین  مال  سرتاسری  اتاق  یک  که  بودن  ساخته  اتاق  تا  شیش 
می‏کردیم. هر روز از اون‏جا می‏آمدیم از روی این پلی که حالا هم هست، رد می‏شدیم، 

عبدالوهاب شفیعی ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مدرسه  به  نزدیک  اوبه‏های  از  این‏ها  و  اسب  و  الاغ  با  هم  ترکمن‏ها  مدرسه،  می‏رفتیم 
می‏آمدند. به هرحال ما یک سال آق‏قلا بودیم، بعد پدرم مأمور امُچلی ]سیمین‏شهر کنونی[ 
شد. دو سال کلاس سوم و چهارم رو من اون‏جا بودم تا این‏که اون‏جا تحصیلاتم تمام شد. 
اخوان- شما کلاس اول رو آق‏قلا بودید و تا کلاس چهارم هم امُچلی بودید، دیگه بعد 

از اون درس نخواندید؟
شفیعی- چرا! وقتی برگشتیم گرگان، من کلاس پنجم و شیشم رو در مدرسه‏ی فردوسیِ 

گرگان درس خواندم.
ادامه  که  نخواستید  بود، شما هیچ وقت  باسوادی  آدم  پدرتون  این که  به  باتوجه  اخوان- 

تحصیل بدید؟
شفیعی- چرا! زمان جنگ دوم بین‏الملل بود، روس‏ها آمدن ایران و گرگان رو گرفتن. به 
توصیه پدرم رفتم تهران، در منزل پسرخاله پدرم، مرحوم حسینعلی رهنما ساکن شدم و تا 
دوم دبیرستان رو هم اون‏جا خواندم، اما به دلیل بعضی از مسائل خانوادگی ادامه ندادم و 

برگشتم گرگان شروع کردم به کار. 
اخوان- چی شد که وارد کار اقتصادی شدید؟

شفیعی- بعد از این‏که درس رو رها کردم و آمدم گرگان، به دلایلی ارتباطم هم دیگه با پدرم 
قطع شد. نتیجتاً زندگی من عوض شد و افتادم توی فعالیت اقتصادی. عمویِ من )عبدالرزاق 
شفیعی( رییس کارگزینیِ اداره‏ی اقتصاد بود و با این‏که هنوز به سن قانونی نرسیده بودم )زیر 
18 سال بودم( به طور غیررسمی استخدام اداره اقتصادی گرگان شدم. این اولین شغلِ من بود. 

اخوان: در اداره‏ی اقتصاد و دارایی؟
شفیعی: بله! اداره‏ی اقتصاد گرگان. اون‏جا یک رییسی داشت به نام »سررشته‏داری«، خیلی 
مرد خوبی بود. من هم نه این‏که جوان بودم و انرژی داشتم، خیلی فعالیت می‏کردم. اون 
روزها هم روس‏ها در ایران بودن و تمام محصول گرگان از گندم و جو و گاو و گوسفند 

رو می‏گرفتن می‏بردن روسیه، چون‏که جنگ بود دیگه! 
چهار- پنج‏تا پیمانکار بزرگ در منطقه بودند: حاج محمدرحیم باقری بود، حاج محمدیوسف 
فرخنده بود و ... از ترکمن‏ها هم خیلی بودن: علی‏محمد محمدی بود و ... . هر کدام این‏ها 
مأمور و پیمانکار بودن و محصولات رو می‏خریدن  و می‏دادن تحویلِ روس‏ها، پولش رو 
فعالی  من چون جوان  نتیجتاً  بود!  بالاخره شکست خورده  ایران  می‏داد.  ایران  دولت  هم 
به  اداره )سررشته‏داری( که خیلی آدم خوبی بود، حق امضاش رو داده بود  بودم، رییس 

من، منی که کارمند غیررسمی‏ام! 
اخوان- چطور شد که وارد کار کشاورزی شدید؟

شفیعی- رئیس اداره اقتصاد که عوض شد، رئیس جدیدی آمد به نام .... که اصالتاً رشتی بود، 
این رئیس جدید تخلفاتی داشت که من برعلیه اون اعلام جرم کردم، خودم هم شدم مسؤول 

محمود اخوان مهدوی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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رسیدگی به پرونده‏ش، اما بعد مسائلی پیش آمد که چون من رسمی نبودم من رو اخراج کردن. 
من هم از خدا خواستم، چون کارم اون‏جا خیلی سنگین بود و امکان رشد نداشت. 

اون موقع تازه بعد از رفتن رضاشاه، قانونی وضع شده بود که تحت شرایطی املاک رو به 
صاحبانشان برگردانند و در نتیجه املاک دوباره به مالکانش برگشته بود، شمس‏آباد و تورنگ‏تپه 
هم ملکِ فامیلیِ ما بود؛ بعد از ماجرای برگشتِ املاک، مرحوم محمدصادق تقوی رفته بود 
اون‏جا )تورنگ‏تپه( و یک تعدادی کارگر گرفته بود و گاوجُفت4 و این‏ها و ... زراعت کاری 
می‏کرد. من هم که ذوق کشاورزی داشتم، به حاج محمدتقی فلسفی گفتم می‏دانی چیه؟ من 
میرم اون‏جا. محمدتقی فلسفی علاوه براین‏که داماد ما بود، به من علاقه‏ی زیادی داشت، نتیجتاً 
به من گفت: برو هرچی هم سرمایه خواستی، من بهت میدم، اما اول برو با حاج محمدصادق که 
اون‏جا نشسته مشورت بکن، اگه صلاح دید برِی اون‏جا و در اون‏جا این فعالیت رو بکنی، بیا 
هرچی می‏خواهی من کمکت می‏کنم. ما پا شدیم رفتیم اون‏جا و اتفاقاً مرحوم آقا محمدصادق 
هم دوستانی داشت؛ حسینعلی رهنما و رضایی و فلان و این‏ها، چون تریاکی هم بودن، همیشه 
این‏جا  عمو  گفت  این‏ها،  و  سلام‏علیک  و  اون‏جا  رفتم  می‏نشستن. خلاصه  اون‏جا  می‏رفتن 
آمدی؟ گفتم: آره! من یک همچین برنامه‏ای دارم، تو الآن این‏جا کار می‏کنی من هم می‏خواهم 
بیام این‏جا و یک ده بیست هکتار زمین از ملک تورنگ‏تپه )اون موقع زمین‏ها آزاد بود دیگه!( 
بگیرم و با چند تا کارگر و گاوجفت و این‏ها و )اون موقع تراکتور و این‏ها هم نبود دیگه!( 
بگیرم، کشاورزی کنم. گفت: این کار بدی نیست، ولی امنیت نیست! )خودِ آقامحمدصادق توی 
شمس‏آباد می‏نشست )شمس‏آباد و تورنگ‏تپه پهلوی همدیگر هستن(، تورنگ‏تپه هنوز اون 
موقع سکنه نداشت، تازه چند خانواده، مثل خانواده‏ی اکبر کیانی و این‏ها رو از کردکوی آورده 
بود تورنگ‏تپه که یک سروسامانی به اون‏جا بده و با آوردن چند خانوار از کُردکوی، اون‏جا رو 
به صورت ده دربیاره(. بعد به من گفت حالا می‏خواهی برِی، برو یک گردش بکن، تورنگ‏تپه 
رو ببین، بعد اکبرِ حسن رو صدا کرد و اکبر آمد و اسب گرفتیم، با هم رفتیم تورنگ‏تپه رو 
دیدیم. اون موقع تورنگ‏تپه تماماً نیزار و زمین‏های عالی بود. بعد با خودم گفتم: خوب! همین‏جا 
خوبه! بیام این‏جا یک ده بیست هکتار زمین بگیرم آباد کنم، کارگر و گاوجفت و فلان و این‏ها 

بگیرم و کشاورزی راه بیاندازم. 
بعد برگشتیم شمس‏آباد، خانه‏ی آقامحمدصادق تقوی ماندم. حول و حوش نصف شب بود که 
یک وقت دیدیم سر و صدای تیر و تفنگ بلند شد. آقامحمدصادق گفت: دیدی عمو! گفتم که 
این‏جا امنیت نیست! بالاخره من رو منصرف کرد و من هم کشاورزی تویِ تورنگ‏تپه رو رها 
کردم و آمدم گرگان. حاج محمدتقی فلسفی گفت: حالا میخوای چه کار کنی؟ گفتم: می‏خواهم 
کاسبی کنم. گفت: خیلی خوب! بیا من بهت کمک می‏کنم و سرمایه می‏خوای، هرچی می‏خوای 
من بهِتِ میدَم، برو کاسبی راه بیانداز. اون موقع وضعیت شهر گرگان از این قرار بود که تازه 
یک زلزله‏ی شدید آمده بود و تا یک مدت طولانی لزرش‏هاش )پس‏لرزه‏هاش( ادامه داشت. 

عبدالوهاب شفیعی ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بنابراین با توجه به این‏که توی خیابان  پهلوی )خیابان خمینی فعلی( هم به اندازه‏ی الآن ماشین 
نبود، هرکدام از دکان‏دارها، از ترس زلزله، آمده بودند جلوی مغازه‏ی خودشان، توی خیابان 
طَبقَ گذاشته بودن و جنس‏هاشون رو توی خیابان می‏فروختن و کاسبی‏شان بدین منوال بود. من 
هم اول یک همچین جایی رو توی خیابان درست کردم و شروع کردم به کاسبی، بعد هم پول 

گرفتم، رفتم تهران که خرید کنم.
اخوان: محل کاسبیِ شما تقریباً کجای خیابان امام خمینی بود؟

شفیعی: تقریباً جلوی بانک سپه سابق، البته توی خیابان، چون هنوز مغازه نگرفته بودم و تازه 
شروعِ کاسبیِ بزّازیِ من بود. به هرحال حدود سه چهار هزار تومن، یا پنچ هزار تومن، دقیقاً 
نمی‏دانم چقدر پول گرفته بودم، رفتم تهران و خریدهای خوبی کردم. خریدهام رو توی چندتا 
چمدان بزرگ گذاشتم و چمدان‏ها رو گرفتم آوردم راه‏آهن )اون موقع بیشتر قطارها دست 
روس‏ها بود(. از طرفی چندتا چمدان داشتم، از طرف دیگه بلیط هم گرفته بودم، به همین خاطر 
نمی‏تونستم جایی برم، برای همین، رفتم توی قطار و چمدان‏ها رو گذاشتم توی همون سالن 
روس‏ها و وایستادم گفتم بالاخره می‏ریم دیگه! در همین ضمن یک افسر روس آمد توی سالن، 
من هم از قطار پیاده شدم. با خودم گفتم باشه هر وقت که قطار سوت زد بعد سوار میشم و 
میرم. خلاصه قطار سوت زد و رفت و چمدان‏های من رو هم برُد. این شد اولین کاسبیِ من! 
هیچی! سه چهار هزارتون اموال ما رفت و  بعد حاج محمدتقی فلسفی گفت که بیا یک مغازه 
بگیر! آقای اعلایی توی همین خیابانِ ]پهلوی[ یک مغازه‏ای داشت و تویِ مغاز اش یک مقدار 
هم جنس داشت. بالاخره مغازه رو خریدم و اون‏جا بزازی راه انداختم و یک مدتی اون‏جا بودم.

اخوان: مغازه توی خیابان پهلوی بود؟
شفیعی: آره! اون موقع خیابان دیگه‏ای نبود! نزدیک فلکه یک هتلی بود که سابق به نام »هتل 
گرگان« معروف بود، مغازه نزدیک همین هتل بود. خلاصه مغازه رو خریدم و یک مدتی هم 
اون‏جا بودم، تا این که حاج محمدتقی فلسفی گفت: تو بیا یک کاری بکن! بیا با حاج مهدی؟ 
شریک بشو که یک مغازه‏ی بزرگ‏تر بگیرین! من هم آمدم با حاج مهدی شریک شدم و با 
سرمایه‏ی بیشتری )حدود چهل پنجاه هزار تومن پول اون روز سرمایه(، آمدیم یک مغازه‏ای 
بود، همین‏جایی که الآن پسرعموی ما مغازه داره، بغل مغازه‏ی حاج عبدالصمد کاویانی، مالِ 
عبدالرحیم تقوی بود، این رو گرفتیم و من صاحب یکی از مغازه‏های لوکس گرگان شدم. اون 
موقع بهترین و لوکس‏ترین مغازه های گرگان سه تا بودن، یکی من بودم، یکی حاج نصرالله 

نورمفیدی بود، یکی هم مرحوم ]سیدمحمد[ فاطمی. این سه تا مغازه! البته بزاز زیاد بود.
کشاورزی  گسترده‏ای  به‏طور  زمانی  یک  در  شما  دارم،  اطلاع  من  که  جایی  تا  اخوان- 

می‏کردین، از چه زمانی وارد کار کشاورزی شدید؟
شفیعی- من همون موقع هم که مغازه‏ی بزّازی داشتم، هنوز ذهنیت کشاورزی با من بود. 
تا این‏که یک وقتی رفتم پهلوی شیخ‏رضای مدرس، شیخ‏رضا مدرس پیش‏نماز مسجدجامع 

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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که  اون موقع هم  سلطان‏آباد هم وقف مسجدجامع است،  دهِِ  بود، چهاردانگ‏ونیمِ  گرگان 
املاک به صاحبانش برگشته بود و موقوفات مسجدجامع هم برگشته بود، ما هم اون موقع 
مذهبی بودیم و مسجدجامع رفت‏وآمد داشتیم، من رفتم پیش شیخ‏رضا مدرس و املاک 

موقوفه‏ی سلطان‏آباد رو اجاره کردم. 
اخوان- خاطرتون هست که مالک یک دانگ‏ونیم دیگه‏ی سلطان‏آباد چه کسی یا کسانی بودند؟
شفیعی- یک دانگ سلطان‏آباد مال مرحوم حاج محمدتقی بابایان بود، نیم‏دانگ هم برای 
صادقی‏ها بود، چهاردانگ‏ونیم‏اش هم وقف مسجدجامع بود که من اجاره کرده بودم و در 

اختیار من بود.
اخوان- یک سؤال این‏که این چهاردانگ‏ونیم تقریباً چقدر مساحت داشت؟ و سؤال دوم 
این که به‏طور کل وضعیت کشاورزی در گرگان چطور بود، آیا کشاورزی رونقی داشت؟ 

آیا در این زمین‏هایی که شما اجاره کردید، قبلًا هم کشاورزی می شد؟
شفیعی- موقوفه‏ی مسجدجامع حدود 200 هکتار بود. اون موقع کشاورزی در منطقه ی 
گرگان محدود بود، مثلًا در یک روستایی که 1000 هکتار وسعت جغرافیایی داشت، پنجاه 
تازه روس‏ها رفته بودن،  تلوزار بود. اون موقع  بقیه‏ی زمین‏ها  شصت هکتار می‏کاشتن و 
من هم تازه یک تراکتور فرگوسن خریده بودم، یک شوفر هم داشتیم به نام »شجاعی« که 

راننده‏ی این تراکتور بود. 
اخوان- بنابراین با توجه به فرمایش شما، باید خیلی از این زمین‏هایی که شما اجاره کردید 
بایر بوده باشه و یا احتمالاً کسانی اون‏ها رو تصرف کرده باشند، آیا با محلی‏های اون‏جا 

نداشتید؟ مشکل 
شفیعی- با محلی‏ها نه! ولی با ترکمن‏ها مشکل داشتیم. قضیه از این قرار بود که من تصمیم 
گرفته بودم که این زمین‏ها رو آباد کنم و کشاورزی راه بیاندازم. یک شب رفتم با دهاتی‏ها 
نشستم و گفتم شما یک‏مقدار از این زمین‏هایی که پایین ده افتاده و ترکمن‏ها دارند تجاوز 
می‏کنند بدهید، من هم دویست هکتار می‏دهم، تراکتور هم دارم، زمین‏ها رو آباد می‏کنم. خلاصه 
با این‏ها قول‏وقرار گذاشتیم و رفتیم سرکار، دیدیم ترکمن‏ها ریختن! مجبور شدیم بریم شکایت 
کنیم، اما با این‏که ملِک ما، ملِکِ موقوفه و ملِکِ مسلم بود، رسیدگی به شکایت ما یک سال 
توی دادگستری طول کشید. تا این‏که کار به جایی رسید که یک اردوی نظامی مأمور شدن 
که بیایند این ملِک رو از ترکمن‏ها بگیرن و تحویل ما بدهند. این اردو یک فرمانده داشت که 
افسرِ  خیلی قلدری بود و یک تعدادی هم ژاندارم  بودند، بالاخره با این‏ها و رفتیم اون‏جا و به 
حاج محمدتقی بابایان گفتم تو هم بیا دیگه، تو هم یک دانگ مالکی اون‏جا! صادقی هم توی 
سرچشمه مغازه داشت، به اون هم گفتم تو هم بیا که بریم اون‏جا. با خودم گفتم حالا دیگه 
مأمور آمده! )یک اردو آمده بودن!( شبِ پنج‏شنبه‏ای بود، برای اجرای حکم، رفتیم در محل 
و برنامه‏ریزی کردیم و گفتیم این تیکه‏ی دویست هکتاری رو من شروع کنم و این تیکه‏ی 

عبدالوهاب شفیعی ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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پنجاه شصت هکتاری رو هم دهاتی‏ها شروع کنند، مشغول که شدیم، اول چندتا ترکمن آمدن 
گفتن: چرا همچین می‏کنین؟ چرا همچون می‏کنین؟ و اعتراض کردن، ژاندارم‏ها هم چندتا از 
این‏ها رو گرفتن فرستادن گرگان زندانی کردن و بعد یک وقت دیدیم هوا سیاه شد! چندین 
هزار ترکمن از سمت پهلوی‏دژ  دارن میان! آمدن و رسیدن و زد و خورد شروع شد. حالا 
بیچاره حاج محمدتقی بابایان پیرمرد، یک کیف توی دستش نشسته بود، من وقتی دیدم که 
اوضاع این‏جوریه، به صادقی گفتم: بیا ما رَد شیم بریم، وضع خوب نیست الان! ما همین‏طور 
یواش‏یواش شروع کردیم به رفتن، ژاندارم‏ها هم شروع کردن به شلاق‏زدن و تیر هوایی خالی 
کردن و فلان کردن و این‏ها ... . ترکمن‏ها هم می‏گفتن ما چندنفر از شما رو باید اسیر ببریم 

چون شما چند نفر از ما رو بردین گرگان! 
ما حدود یک کیلومتر که رفتیم، دیدیم چندتا سوار هم آمدن ما رو گرفتن  و گفتن: شما اسیرین! 

باید با ما بیاین بریم! ما رو بردن به یک ابُه، پیشِ یک نفر »ارََش« نامی که کدخدا بود ...
اخوان- شمارو سوار اسب کردن و برُدن؟

شفیعی- آره! بی‏احترامی نکردن! سوار اسب شدیم رفتیم اون‏جا و پیش کدخدا بودیم که 
دیدیم این‏ها یواش‏یواش دارن کم میشن! حالا نگو که خبرِ این ماجرا به گرگان رسیده، 
آوردن  رو  ما  کردن.  فرار  ترکمن‏ها  همه‏ی  و  اون‏جا  آمد  ارتش  اون‏جا،  میاد  داره  ارتش 
گرگان و هفت هشت نفر از ترکمن‏ها رو هم گرفتن زندانی کردن؛ چارُقلی و مارُقلی و 
این‏ها رو زندانی کردن. بعد من دیگه دنبال اون رو نگرفتم، گفتم که بوی  ارََش )ارََس( 
خون میاد و دیگه مصلحت من نیست! فقط بغل اون زمین سی چهل هکتار زمین که مال 
روستای اوجاتوپ بود و به این طرف مربوط نبود رو گرفتم آباد کردم و شروع کردم به 

کشت و زرع و این-ها و ... این اولین کار کشاورزی ما شد.
اخوان- چه محصولاتی کشِت می‏کردین؟

بعداً یک زمینیِ بود بغل فرودگاه مالِ آق‏ابراهیم افضلی  بیشتر گندم بود.  گندم،  شفیعی- 
که این زمین رو به من داده بود، اون‏جا هم شروع کردیم به کشت و زرع، اون‏جا دیگه 
پایه گرفت و کشاورزی  این‏ها هم می‏کاشتیم. کم‏کم کشاورزیِ ما اون‏جا  گوجه‏فرنگی و 
رو توسعه دادیم. سال بعدش آمدم گرگان و از حاج  مهدی فلسفی سوا شدیم. اون موقع 
مرحوم حاج  حبیب کمالی تازه یک ساختمان سرِ خیابان پهلوی ساخته بود )هفت هشت 
تا مغازه ساخته بود(، من آمدم ازش یک مغازه گرفتم و ضمن این که بزّازی داشتم، افتادم 
یک  قبلًا  نداشت،  هم  بچه  بیامرزش!(  )خدا  بود  کاظم رسول‏زاده  یک  تجارت.  کارِ  تویِ 
بزّازی داشت، اما ورشکست شده بود، این رو آوردم، نمی‏دانم ماهی صد، صدوپنجاه تومن 
بهش دادم و گفتم: این مغازه‏ی بزّازی رو تو اداره کن، من می‏خوام برم تویِ کارهای دیگه.

اخوان- اون وقت خودتون چه‏کار می‏کردین؟
شفیعی- برنامه‏ام این بود که می‏رفتم تویِ دهات مازندران، مخصوصاً به نکاء )که اون موقع 

محمود اخوان مهدوی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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هنوز آبادی نشده بود( اطرافش نخود و این جور چیزها زیاد داشتن، من می‏رفتم اون‏جا مقدار 
زیادی نخود می‏خریدم، این محمد اربابی رو هم با خودم برده بودم اون‏جا و بغل رودخانه یک  
ساختمان قدیمی که به اصطلاح می‏گفتن مهمان‏خانه، سکونت داشتیم، چون اون‏جا مهمان‏خانه 
یا امکانات دیگه‏ای نبود. به هرحال کار ما این بود که به کشاورزان اطراف پیغام می‏دادیم که ما 
خریدار محصول شماییم، اون‏ها هم محصولاتشون رو مرتب می‏آوردن اون‏جا و ما می‏خریدیم 
و بیست تنُ، سی تنُ، چهل تنُ، پنجاه تنُ ...، توسط راه‏آهن می‏فرستادیم تهران برای رفیقِ ما، 
ما این بود، یک رشته کار  مرحوم حاج عباس شریفی و می‏فروختیم به اون. یک رشته کارِ 

دیگه‏ی من هم خرید پنبه بود، پنبه می‏خریدم که تصفیه کنم و ... 
بیچاره کاظم  بزّازی رو کم‏رنگ‏تر کرده بودم. چون‏که  این قضیه و  افتادم تو  این‏که دیگه  تا 
رسول‏زاده هم مرحوم شد )خیلی مرد خوبی بود، کاسب خوبی بود، اول مغازش نزدیک همین 
هتل کاروان6 بود تا این‏که بیچاره ورشکست شد و آمد پیش من و بعد هم فوت کرد.( خلاصه 
سرگذشت ما به این‏جا رسید و بعد کم‏کم توی این رشته توسعه پیدا کرد و کم‏کم رسید به جایی 
که زمین‏ها و ملک‏های زیادی رو خریدم. 1200 هکتار زمین در قلعه‏محمود رفتم در اجاره‏ی 
»دیهیم« بود )منوچهر دیهیم( مهلت اجاره‏اش تمام شده بود بعد رفتم این ملک رو اجاره کردم.

اخوان- آیا فعالیت کشاورزیِ خودتون رو هم گسترش دادین؟ 
شفیعی- بخش کشاروزی، بخش مهمی در اقتصاد مملکت هست که اگه یک فرصتی بشِه، من 
حتماً باید یک کتاب در این مورد بنویسم. من خیلی اطلاعات قوی‏ای راجع به کشاورزی دارم. 

به هرحال بعد رفتم 1200 هکتار از زمین ‏های قلعه‏محمود رو اجاره کردم. 
اخوان- این مقدار زمین رو از چه کسی یا چه ارگانی اجاره کردین؟

شفیعی- ملک قلعه‏محمود ملک وسیعی هست که در حدود دوهزاروپونصد هکتار زمین داره، از 
اون‏جایی که این ملک »خالصه« بود؛ یعنی مال شاه بود، یک سال بعد از روی کار آمدن محمدرضا 
شاه، بخشی از املاک خالصه‏ی پهلوی توی گرگان رو تیمسار مزین7 می‏فروخت. اون موقع کُلّ 
دهِِ قلعه‏محمود ده پونزده خانوار بیشتر جمعیت نداشت، حدوداً 100 هکتار از زمین‏ها رو دادن به 
زارعین، اون‏ها هم حدود چهل پنجاه هکتار از این زمین‏ها رو می‏کاشتن، چون قنات هم نداشت، 
بقیه زمین‏ها هم بایر بود. بقیه‏ی این زمین‏ها رو هم تقسیم کردن، حدود چهل پنجاه هکتار رو به یک 
عده از دانشجوهایی که زمان رضاشاه برای تحصیل فرستاده بودند خارج، دادن؛ در واقع برای این‏که 
این‏ها به کار کشاورزی علاقه‏مند بشن، به هرکدام از این‏ها ده بیست هکتار زمین داده بودند و 1215 
هکتارش رو داده بودن به اشرف که خود پسر اشرف گرفته بود این زمین‏ها را آباد کرده بود و دو سه 
سالی خودشان کاشتن و بعدش اجاره دادن به منوچهر دیهیم، مدت اجاره منوچهر دیهیم هم تمام 
شده بود، سال 1345 رییس دفترش که با من آشنا شده بود و می‏دانست که من دنبال کار کشاورزیِ 
وسیعی بودم، آمد به من گفت و من این زمین رو ده‏ساله اجاره کردم و قرار شد که من سرمایه‏گذاری 

کنم و این زمین رو قشنگ آباد کنم، مرتب کنم، تکمیل کنم و به صورت مدرنی در بیارم.

عبدالوهاب شفیعی ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بعد من این زمین قلعه‏محمود رو اجاره کردم و تحویل گرفتم و آمدم شروع کردم به سرمایه‏گذاری 
کردن. قرار این بود که من سرمایه‏گذاری و آباد بکنم، در عوض، این زمین ده سال در اختیار من 
باشه. به هرحال من این ملک رو خیلی آباد کردم و خیلی هم از اون‏جا بهره بردم. البته به پولِ 
اون زمان هفت هشت میلیون تومن سرمایه‏گذاری کردم، تأسیساتی به وجود آوردم، نمی دونم 
دفتر و مفتر و برق و چاه و آب و... دیگه ... نمی‏دونم ... همه چیز، حتی از گرگان تلفن برده 
بودم اون‏جا، همه‏جور امکانات برده بودم و خیلی توسعه داده بودم، به‏طوری که از مزارع بزرگ 
منطقه شده بود؛ اون‏جا، سالی چهار پنج هزار تنُ از گندم و جو پنبه، محصول می‏گرفتم و بهترین 
پنبه‏ها رو من داشتم. در سال 1345 مزارع من سه‏هزار تنُ محصول »وش« داشت )سه‏هزار تنُ 
خیلیه( و اون موقع گرگان هم شهر پنبه شده بود و از این لحاظ خیلی توسعه پیدا کرده بود. 
نتیجتاً در اون‏جا من خوب سرمایه‏گذاری و فعالیت کردم، خوب هم بهره‏برداری کردم. اما من 
یک روشی داشتم و اون این بود که هرچی که بهره‏برداری می‏کردم، کارم رو بیشتر توسعه 
می‏دادم. برنامه‏ی من این بود که کار ایجاد کنم، کشِت ایجاد کنم و وسیله بشوم که یک عده‏ای 
نون بخورند؛ در حدود 1000 نفر اون‏جا کارگر داشتم )چقدر از شهری‏ها رو من در این کارها 
مشغول کردم(. بعد، سال 1348 دیدم تولید »وش« در تمام منطقه‏ی گرگان و گنبد به سالی 400 
هزار تنُ رسیده و کارخانجات جوابگو نیستند. به همین  خاطر، در مقام این برآمدم که خودم 
یک کارخانه راه‏اندازی کنم. رفتم خودم تمام دستگاه‏های یک کارخانه رو خریدم. دستگاه‏ها 
رو که خریدم، آوردم گرگان نصب کنم، یک مشتری آمد کارخانه رو از من بخره، از طرف 
دیگه رییس‏دفتر فاطمه پهلوی8 هم شنیده بود که من این کارخانه رو خریدم، آمد به من گفت 
حالا که تو این کارخانه رو خریدی، بیا شرکت درست کن، من هم بیست درصد برای فاطمه9 
می‏گیرم، ده درصد برای خاتم10 )همسر فاطمه پهلوی( می‏گیرم، ده درصد هم خودم سرمایه 
می‏دهم. من تردید داشتم، چون در عین‏حال یک آدم مذهبی بودم، من با همه‏ی روحانیون 
گرگان -مرحوم میربهبهانی، مدرس، آقاسیدسجاد علوی و این ها- حشر و نشر داشتم و رفیق 
آمده؛  پیش  داستانی  که یک همچین  نوشتم  به سیدسجاد علوی  نامه‏ای  به هرحال،  بودم. 
یکی این‏که خودم می‏خوام مستقلًا کارخانه رو راه بیاندازم، دیگه این‏که یک مشتری‏ای پیدا 
شده اصل کارخانه رو بخره، یکی هم )اسم نبردم( آمده با من مشارکت کنه، یادداشت رو 
فرستادم برای سیدسجاد و فرداش رفتم جوابش رو گرفتم، دیدم نوشته: »چقدر خوبه این 
مشارکتت!« جواب سیدسجاد رو که دیدم، فوری به رییس‏دفتر فاطمه پهلوی گفتم: خیلی 
پول‏ها همه دست  بود، چون  این رییس‏دفتر خودش همه‏کاره  بده!  بیا سهمت رو  خوب! 
این بود، لذا من با اون‏ها دیگه کاری نداشتم، این سهم خودش و اون‏ها رو داد و البته من 
خودم همه‏کاره بودم. به هرحال، این کارخانه رو که خریدم کارم هم توسعه پیدا کرد و 
پنبه‏کاریِ زیادی هم داشتم، اون زمین قلعه‏محمود هم هنوز دست من بود. سال 48 کارخانه 

رو خریدم، زمین تا 1353 دست من بود.

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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نکردین  تمام شد؟ دوباره سعی  قلعه‏محمود  اجاره‏ی زمین  سال 1353 که مدت  اخوان- 
زمین رو اجاره کنین؟

شفیعی- نه! اجاره‏اش تمام نشده بود، اجاره‏ی زمین قلعه‏محمود سال 1355 تمام می‏شد، 
اما سال 1353 یک وقت دیدم که رییس‏دفتر اشرف، مرحوم آیی، آمد گفت که: شهرام گفته 
من می‏خواهم این زمین رو بفروشم! گفتم: با من قرارداد ده‏ساله داره، هنوز ده سالش نشده! 
من سرمایه‏گذاری کردم! گفت که: شهرام میگه که من با برادرم شهریار با هم شریکیم و 
او  برای  گفتم: همچین چیزی  من  بفروشیم.  که  و می‏خوایم  داره  رو لازم  پولش  شهریار 
شایسته نیست! اون شازده است، با من قرارداد داره! یک وقت دیدیم که مهندس آیی به من 
زنگ زد که این گرفته فروخته، گفته به فلانی )شفیعی( بگو که من زمین رو فروختم، اگر 
زمین رو می‏خواد، بیاد، من  زمین رو به خودش بدهم! من پا شدم رفتم منزلش تویِ کاخ 
سعدآباد، گفتم آقا قراداد اینه! گفت: همه‏ی این‏ها درست! اما من با برادرم شریکم، مجبورم 
بفروشم. حالا من این رو به 25 میلیون تومن فروختم به »قاسمیه«،11 این هم چِک‏اش، ولی 

اگر تو بخوای، می‏دهم به تو، قسطی هم بهِتِ می‏دهم! گفتم: خیلی خوب! باشه! 
ما این زمین رو از شهرام به 25 میلیون تومن خریدیم، به این شرط که 30 درصد بهِشِ بدیم و 
بقیه‏اش رو هم دوساله پرداخت کنیم. ولی من قصد نداشتم این ملِک رو نگه دارم، چون کارهای 
زیاد و برنامه‏های وسیعی داشتم. من قبلًا یک ملِکی طرف فندرسک برای هژبر یزدانی12 خریده 
بودم، می‏دانستم که هژبر این ملِک رو می‏خواد، زنگ زدم بهِشِ گفتم که شنیدم تو اون‏جاها 
داری ملِک می‏خری، من این ملک رو خریدم، ولی گرفتارم، نمی‏تانم نگِهشِ دارم، تو امکانات 
زیادی داری، اگر می‏خوای، یک سودی به من بده، من هم حاظرم زمین رو بدم به تو. خلاصه 
رفتیم یک جلسه نشستیم و صحبت کردیم؛ یزدانی دو میلیون تومن به من سود داد، من هم 
گفتم زمین مالِ تو! بعد رفتم با اون‏ها )مهندس آیی و شهرام( صحبت کردم، اون‏ها هم به جای 
این‏که از من قسط بگیرن، از اون پول نقد، بقه‏ی پولشون رو گرفتن. به هرحال هم اون‏ها منفعت 

کردن، هم من، در واقع من سال 1353 خودم رو خلاص کردم. 
اخوان- کارخانه رو از کجا خریدین؟ آیا کارخانه رو هم توسعه دادین؟

شفیعی- کارخانه رو از آمریکا خریده بودم. هم من خودم آدم فعالی بودم، هم این که محلی 
بودم، مردم من رو می‏شناختن! به همین دلیل می‏آمدن سراغ ما و ما تولیدات زیادی داشتیم. 
کارخانه‏ی من هم کارخانه‏ی خیلی عالی‏ای بود! نتیجتاً این کارخانه توسعه پیدا کرد؛ یعنی من 
دیدم که کارخانه توسعه پیدا کنه، درآمد بیشتری ایجاد می‏کنه، برای همین، سال بعد رفتم یک 
کارخانه‏ی دیگه، یک مُدل دیگه، دوبرابر بزرگ‏تر از قبلی، از آمریکا خریدم. کارخانه‏ای که در 
اون زمان، بزرگ‏ترین کارخانه‏ی پنبه‏ی ایران بود. سال 52 یا 53 بود که رفتم شاه‏پسند اون‏جا 
یک زمین هفت هشت هکتاری از حاج فتح‏اله منتظری خریدم و این کارخانه‏ی جدید رو اون‏جا 
دایر کردم و شروع کردم به توسعه‏ی کارخانه؛ پنبه می‏خریدم، تصفیه می‏کردم، صادر می‏کردم، 

عبدالوهاب شفیعی ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال پنجم / شماره هفدهم/ زمستان 1398

تا این‏که توسعه پیدا کردیم. وقتی که توسعه پیدا کردیم، دیدیم که ما یک کارخانه‏ی روغن‏کشِی 
هم لازم داریم، برای این‏که در منطقه‏ی گرگان و گنبد، در مجموع، سالی سی چهل هزار تنُ پنبه 
تصفیه می‏کردیم؛ اون کارخانه‏ی شاه‏پسندِ ما سالی هفت هشت هزار تنُ پنبه ‏ی تصفیه‏شده تولید 
می‏کرد، که این آمار اصلًا در ایران سابقه نداشت. کارخانه‏ی گرگانِ ما هم پنج‏هزار تنُ تولید 
می‏کرد، بقیه‏ی کارخانه‏های منطقه هم مثل کارخانه‏ی نوشیروانی و فلسفی و این‏ها، همین چهار 
پنج هزار تنُ تولید داشتند. به هرحال، دیدم ما در منطقه سالی چهل پنجاه هزار تنُ تخم پنبه 
داریم، تخم پنبه هم باید روغن‏گیری بشِه، همین بود که به فکر راه‏اندازی کارخانه روغن‏گیری 
افتادم. به همین خاطر ارتباطات زیادی گرفتم، رفتم بانک ایران و روس -چون با من خیلی 
مراوده داشتن و ما به روسیه هم پنبه صادر می‏کردیم- مرحوم چیت‏ساز در بابل یک کارخانه‏ی 
روغن‏گیری داشت، ولی اون موقع ورشکست شده بود. بانک ملی، این کارخانه رو به تملک 
درآورده بود، کارخانه‏ی قدیمی‏ای هم بود که سه چهار سال متروکه مانده بود و کار نمی‏کرد. 
به هرحال، مزایده گذاشته بودن که بفروشن! من رفتم در مزایده شرکت کردم و تمام مایملک 
این  کارخانه رو، که مایملک زیادی هم بود، به مبلغ بیست میلیون تومن خریدم. این کارخانه 
خیلی کوچیک بود، ظرفیتش 15 تنُ بود، چون‏که از اولین کارخانه‏هایی بود که در ایران نصب 
شده بود، ولی شهر بابل بزرگ شده بود، این کارخانه افتاده بود وسط شهر، دور و برش هم 
زمین‏های زیادی داشت؛ 27 رقبه ملک شهری داشت، یک کارخانه‏ی پنبه داشت، چی داشت، 
چی داشت ... مجموعه‏ی این‏ها رو بانک ملی در قبال ده‏میلیون تومن به تملک درآورده بود و 
ما بیست میلیون تومن خریدیم. حالا قصد من چی بود؟ قصد من این بود که یک کارخانه‏ی 
بزرگ روغن‏گیری برای گرگان بیارم، اما برای این‏که به من مجوز بدهند، باید توی این رشته 
می‏بودم، برای همین من رفتم این کارخانه رو خریدم که بتونم مجوز کارخانه برای گرگان رو 
بگیرم. به هر صورت، وقتی که این کارخانه رو خریدیم، شروع کردیم به درست کردن کار فنی 
و اجرایی و اداری و مهندسی و... )کارخانه شیش سال خوابیده بود و کادری نداشت( به هرحال 
روبه‏راهش کردیم. کارخانه دستگاه صابون‏سازی هم داشت و ما اون موقع در حدود 40-130 تا 
کارگر و این‏ها داشتیم. وقتی که کارخانه رو راه‏انداختیم، با مخالفت مردم مواجه شدیم که: »آقا 
این وسط شهر هست و فاضلابش میاد توی شهر« و از این حرف‏ها! گفتم: آقا ما این رو درست 
کردیم، این کادر رو درست کردیم، می‏خواهیم ببریم جای دیگه، ببریم گرگان! در این ضمن، 
اقدام کردم و از اداره‏ی صنایع، مجوزِ آوردنِ کارخانه‏ی جدید به گرگان رو هم گرفتم. بعد، 
100هزار متر از همین زمین‏هایی که در رستم‏کلا داشتیم و به نام بچه ‏های خودم بود، گرفتم و 
انتقال دادم به شرکت و  شروع کردیم به اقدامات بعدی؛ جواز برق گرفتم، آب گرفتم، سوخت 
گرفتم، همه ی این  جوازها رو درست کردم و کارهاش رو انجام دادم. ماشین‏آلات رو هم سال 
1355 از نیومنز آمریکا خریدم، یک ماشین‏آلات بزرگی که ظرفیت اون روزی 110 تنُ روغن 
بود، که تمام گرگان و تا نزدیک خراسان رو تأمین می‏کرد. همه‏ی ماشین‏آلات رو خریدیم و 

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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این ماشین‏آلات مقارن انقلاب 1357 آماده شده بود و فرستادن ایران. اما بارِ ما موقعی رسید به 
ایران که بنادر ایران به خاطر انقلاب بسته شده بود. نتیجتاً ماشین‏آلات رو نمی‏دونم بردن توی 
شیخ‏نشینان یا دُبی یا ... پیاده کردن! خدا بیامرزه حاج محمدتقی فلسفی رو! گفت آقا بیا این‏ها 
رو رها کن! بیا این‏ها رو بفروش بره! گفتم: نه بابا! من این‏ها رو آوردم که توی این مملکت کار 
بکنم! آوردم که برای مردم موجبات فعالیت و کار فراهم بشِه! اما حاج محمدتقی که خودش هم 
مریض شده بود و می‏خواست بره آلمان، می‏گفت بیا این‏ها رو بفروش و خانمت رو هم بگیر 
با هم بریم آلمان! گفتم: نه! من الآن این برنامه رو دارم و دیگه نمی‏تانم رهاش کنم! به هرحال 
این ماشین‏آلات ماند تا این که انقلاب پیروز شد و بنادر ایران دوباره باز شد. خیلی‏ها به من 
توصیه کردن که آقا بیا این‏ها رو بفروش، الآن چندصد میلیون می‏خرند این‏ها رو! می‏خوای چه 
کار کنی؟ وضعیت مملکت این هست! گفتم: نه! من می‏خوام در این مملکت کار کنم، ‏ها رو 

برای این مملکت می‏خوام، برای خودم ‏خوام، خودم که چیزی ‏نمی‏خوام! ولی اشتباه کردم!!! 
گفت  اون  کردیم،  و صحبت  اون‏جا  رفتم  من  خواست.  رو  من  بازرگانی  وزیر  روز  یک 
ما همه‏جور همکاری باهات می‏کنیم. نامه نوشت به استاندار مازندران )گرگان اون موقع 
جزو مازندران بود( که: »با فلانی )شفیعی( همکاری کنید، این کارخانه، کارخانه‏ی خوبی 
هست و از این حرف‏ها« ما هم به قول این‏ها اعتماد کردیم. یعنی اون بنده‏ی خدا هم آدم 
بدی نبود! به هرحال فرستادیم ماشین‏آلات رو آوردن. توی خرمشهر پیاده شده بود، همون 
روزی که صدام حمله کرد، تازه ما این‏ها رو از خرمشهر آوردیم تهران، والاّ برده بودن! اما 

بعد ورق برگشت و این بلاها سرِ ما آمد و اموال من رو مصادره کردن!
پیروزی  از  بعد  و  بود  واقع  دادگستری  روبه‏روی  که  داشتید  خانه‏ای  یک  شما  اخوان- 
انقلاب مصادره شد و الآن اداره‏ی مخابرات در اون‏جا مستقره، می‏خواستم بدونم این خانه  

رو خودتون ساخته بودین یا آماده خریده بودین؟ 
شفیعی- خانه رو سال 3-1342 خریدم. حالا داستان این خانه رو هم باید برات بگم: موقعی که 
رضاشاه این خیابان ‏های پهلوی و پهلوی‏دژ رو کشید، یک عده از ثروتمندان این منطقه رو وادار 
کرد که توی این خیابان‏ها ساختمان بسازند، مخصوصاً خیابان شاهرود )شهیدبهشتی کنونی( 
که دادگستری رو هم توی این خیابان ساخته بود ساخته بود. برنامه‏ی رضاشاه این بود که شهر 
رو به سمت شرق گسترش بده و شهر رو آباد کنه، به همین خاطر این طرف خیابان، روبه‏روی 
دادگستری زمین‏هایی رو به ثروتمندها داده بود که در اطراف این خیابان ساختمان بسازند، چند 
نفری هم اومدن این‏جا خانه ساختند؛ یکی رو حاج ولی محمد محمدی ساخته بود و چندتا 
رو هم افراد دیگه، خلاصه این خانه رو هم سه نفر از تجار گرگان به نام‏های مرحوم حاج 
آقامحمد رضاقلی‏نژاد، حاج محمداسماعیل ابراهیمی و حاج محمدرحیم باقری، شریکی با هم 
ساخته بودن، تا این‏که بعد از رفتن روس‏ها )خروج ارتش سرخ( از این منطقه، ارتش دوباره 
آمد در گرگان مستقر شد، اون موقع ارتش یک فرمانده‏‎ای داشت به نام سرتیپ »افدسی«، آمد و 

عبدالوهاب شفیعی ...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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این خانه رو از این سه نفر برای مرکز فرماندهان ارتش اجاره کرد. بعدها حاج محمداسماعیل 
ابراهیمی سهم خودش رو فروخته بود به حاج محمدرحیم باقری، حاج محمدرحیم باقری هم 
یادم نیست(، پسر حاج محمدرحیم  مرحوم شده بود، حدود سال‏های 45-1344 بود )دقیقاً 

باقری، میرزاهادی باقری آمد به اصرار به من گفت که تو باید این خانه رو از من بخری! 
من هم چهاردانگ این خانه رو به قیمت 200هزار تومن خریدم. چند سال بعد از این‏که 
این خانه رو خریدم، هنوز ارتش اون‏جا مستقر بود، اون موقع ارتش یک فرماندهی  من 
داشت به نام سرلشکر .... ]کمی فکر می‏کند اما نام را به خاطر نمی‏آورد.[  اگه مرده خدا 
بیامرزتش! اگر هم زنده هست خدا حفظش کنه! آدم خیلی خوبی بود! آدم مسلمانی بود! 

زنش هم خیلی اسلامی بود! )همه‏ی این‏ها با من آشنا بودن دیگه!(
اخوان- اسم این فرمانده لشکر چی بود؟

شفیعی- همین کسی که  زمانی که لشکر از این‏جا رفت قزوین، فرمانده لشکر بود، گمانم 
سرلشکر موحدی بود، اگر اشتباه نکنم! )حافظه‏ی من خیلی بدَ شده!( خلاصه، این سرلشکر 
با من رفیق بود. شنیدم که خانه رو سند زدن به نام ارتش، رفتم پیشش و گفتم: »آقا! این خانه 
رو من خریدم، این خانه مال منه!« گفت که: »من الآن دستور می‏دهم که سندش را باطل کنند.« 
بیچاره دستور داد سند رو باطل کردن. بعد یک روزی به من زنگ زد، گفت: »پاشو بیا ستاد!« 
رفتم اون‏جا، گفت که: »من این خانه رو دادم قشنگ آب‏وجارو کردن. این قبض برقش، این 
هم قبض آبش، پولِ همه رو دادم و دستور دادم خانه رو مرتب بهِتِ تحویل بدن، برو خانه رو 
بگیر!« من هم رفتم خانه رو تحویل گرفتم. چه‏قدر آدم‏های انسانی بودن! من اصلًا فکر نمی‏کردم 
این خانه رو بشه از ارتش بگیری، اون هم به این سادگی! یادمه این‏قدر من از انسانیت این 
آدم خوشم آمد که به این مناسبت سرِ همون زمین قلعه‏محمود یک مهمانیِ مفصل گرفتم؛ تمام 
رؤسای شهر و تمام تجار و همه رو دعوت کردم، مزینّ هم آمده بود، اسمش »سرلشکر موحّد« 
بود، خیلی آدم خوبی بود! خیلی انسان بود! بعد که از این‏جا منتقل شد، به گمانم فرمانده‏ی 
کل نیروهای زمینی شد، یک همچین پسُت حساسی گرفت. همچین آدم‏هایی بودن! همه‏جور 
آدم بودن دیگه! ولی توی اون حکومت، آدم‏های خوبی هم بودن، من خیلی‏ها رو می‏شناختم. 

بازرگانی،  و  تجارت  حوزه‏ی  در  خصوصیِ  و  شخصی  فعالیت‏های  از  جدای  اخوان- 
فعالیت‏های جمعی و عمومی هم داشتین؟ مثلًا مجمع یا انجمنی داشته باشین، یا در اتاق 

بازرگانی فعالیتی داشته باشین؟
شفیعی- من خیلی اقدامات کردم؛ این اتاق بازرگانی گرگان رو من دایر کردم. ماجراش اینه که: 
اون موقع من تهران بودم، دیدم گرگان توسعه پیدا کرده ولی اتاق بازرگانی نداره، اون موقع تمام 
استان‏ها یک اتاق بازرگانی داشتن، ولی گرگان چون جزو استان مازندران بود، برای خودش 
اتاق بازرگانی نداشت؛ یعنی اجازه نمی‏دادن که اتاق بازرگانی داشته باشه! من رفتم با وزیر 
بازرگانیِ وقت صحبت کردم و گفتم: »آقا! مرکز اقتصاد شمال ایران بیشتر گرگانه! )اون موقع 

1 - حاج محمدرضــا تقوی )در 
محله ی سرچشمه ســه نفر به نام 
حاج محمدرضا بودند؛ یکی حاج 
محمدرضــای بــزگ )محمدرضا 
تقوی(، یکی حاج محمدرضا باقری  
و یکــی هم حــاج محمدرضای 
شــیرنگی(  )محمدرضا  کوچیک 

بود.(

اکنون حسینیه ی  که  2 - خانه ای 
محلــه ی  )در  بالاجاده ای هــا 

دوشنبه ای( است.

3 - احتمالاً ابوالقاســم کاشــف 
کاشفی  خاندان  جد  اســترآبادی، 

استرآباد.

4 - از ابزارهای شُخم زدن زمین به 
وسیله ی گاو

5 - حــاج مهدی فلســفی برادر 
کوچک حاج محمدتقی فلسفی

6 - هتــل خیام کنونــی، ابتدای 
کوچه ی آفتاب 15 واقع در خیابان 

امام خمینی.

7 - تیمسار سرلشکر منصور مزینی 
یا  )تولد 1280  به مزین  مشــهور 
1281-  فــوت1376 آمریکا( وی 
فرزند میرزا علی اکبر مزین الدوله و 
از افسران مورد اعتماد رضاشاه بود. 
پست های  بر  علاوه  مزین  تیمسار 
مهمی که در ایران داشــته، سال ها 
نماینده ی محمدرضاشاه در گرگان 
و دشت و رییس اداره ی املاک و 
مستقلات پهلوی در گرگان و دشت 

و بجنورد بود.

محمود اخوان مهدوی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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پنبه و این‏ها توی گرگان و گنبد خیلی توسعه داشت.( بالاخره گرگان هم یک اتاق بازرگانی 
می خواد!« بالاخره مجوزش رو گرفتم و آمدم اتاق بازرگانیِ این‏جا رو درست کردم.

اخوان- تقریباً چه سالی اتاق بازرگانی گرگان تأسیس شد؟
شفیعی- فکر می‏کنم حدود 53-1352 یا 54-1353 بود.13  

اخوان- آقای شفیعی خیلی باید ببخشید، من امروز شما رو خیلی خسته کردم!
برنامه‏ی خودم هم  قلم دارم،  به  نه درد و دل می‏کنیم دیگه! من خودم دستی هم  شفیعی- 
این است که این مطالب رو تحت عنوان »خاطرات زندگی« به‏تفصیل برای نسل‏های آینده، 
برای بچه‏های ما، برای نوه‏های ما، برای نتیجه‏های ما، بنویسم که بدانند که چی گذشته بر این 
مملکت، چه بلاهایی سرِ این مملکت آمد! همین راجع به کشاورزیِ گرگان اطلاعاتی که من 
دارم، هیچ کس نداره! از روز اول که وارد کار کشاورزی شدم، وضع کشاورزی گرگان چی بود؟ 

چه مسیرهایی رو طی کرد؟ چطور توسعه پیدا کرد؟ و چطور ضربه خورد؟ 
که  است  گرگان  منطقه‏ی  کشاورزیِ  سوابق  بخشش  یک  مثلًا  زیاده،  خیلی  من  مطالب 

خودش یک داستان مفصلی داره. 
]توضیح: آن‏چه ارائه شد، بخش اندکی از یک گفت‏وگوی مفصل با مرحوم عبدالوهاب شفیعی 

در سال 1395 است[ 
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8 - سرهنگ زین العابدین شکرایی، 
رییس دفتر فاطمه پهلوی

9 - فاطمه پهلــوی )تولد 8 آبان 
1307 تهــران- فــوت 12 خرداد 
فرزند  دهمین  وی  لنــدن(   1366
رضاشــاه و چهارمیــن فرزنــد 
است.  دولتشاهی  عصمت الملوک 
وی ابتدا در مــرداد 1327 با یک 
نام »وینست  به  خبرنگار آمریکایی 
لی هیلر« ازدواج کرد و به واسطه ی 
این ازدواج به خاطر زیرپا گذاشتن 
قوانیــن کشــور از امتیازات خود 
محروم شــد، وی در مرداد 1338 
از هیلــر طلاق گرفــت و در آبان 
با ارتشبد محمدخاتمی  همان سال 
ازدواج کــرد. فاطمه فعالیت های 
اقتصادی گســترده ای داشــت و 
یکی از ســهامداران اصلی شرکت 
»سی.آر.سی« بود و در سال 1342 
باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس 

را راه اندازی کرد.

10 - تیمســار ارتشبد خلبان سید 
محمــد امیرخاتمــی )تولد 1297 
رشت- فوت 21 شــهریور 1345 
اندیمشک( معروف به ارتشبد خاتم، 
فرمانده نیروی هوایی شاهنشــاهی 
ایران و همسر فاطمه پهلوی. وی در 
کایت سواری  در حال  سال 1354 
در حوالی سدّ دز، با کوه برخورد 

کرده و کشته شد. 

11 - احتمالاً باید منظور، پســر یا 
وراث حاج حسن قاسمیه از تجار 
معروف بازار تهران و بانی »سرای 
حاج حسن نو« در بازار تهران باشد. 
)خود حاج حسن قاسمیه در سال 

1348 فوت کرده است(

فرزند رضاقلی  یزدانی  12 - هژبر 
سنگســر  خرداد 1313  )تولد 13 
 1389 فروردین   28 فوت  سمنان- 
کاســتاریکا( پدر وی یک گله دار 
ســاده بود، اما وی با حمایت دو 
تن از اشــخاص بانفوذ توانســت 
بزرگ  اقتصادی  فعالیت های  وارد 
شده، به طوری که زمانی از وی به 
عنوان بزرگترین کارآفرین ایران یاد 
منطقه-ی  در  یزدانی  می کرده اند. 
گرگان و دشــت نیز املاک زیاد و 

دامپروری گسترده ای داشت.  

13 - در این رابطه آقای موســی 
با  مفصلی  مصاحبــه ی  جرجانی 
داده و در  انجام  مرحوم شــفیعی 
روزنامه ی اقتصاد گلســتان منتشر 

کرده است.

عبدالوهاب شفیعی ...

ساختمان دوطبقه عبدالوهاب شفیعی در ضلع شرقی تپه‏ تاریخی »تورنگ‏تپه«
عکس از: محمود اخوان‏مهدوی. 18 بهمن 1387




